
30-9، صدومشمارة  ال اول،نيمسالنامه تخصصي، س ،نامه فقه و حقوق اسلامي پژوهش  
 

  
 
 

  هاي ايجاد و ابراز در انشاء نظريه
  عليرضا اميني                                                     

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
Ali-r-amini@hotmail.com 

  
  

  چكيده
ي و ابـرازي بـودن انشـاء،    دو ديدگاه ايجاد. شود هاي متفاوتي ابراز مي در تحليل ماهيت انشاء، ديدگاه

اين مقاله بـا طـرح تعريـف    . هر كدام با استناد به نكاتي، سعي در تبيين ماهيت و كاركرد انشاء دارند
مشهور، چالشهاي اصلي اين نظريه را مورد بحث قرار داده، ضمن بررسي مباني متفـاوت و مطـرح در   

ن انشاء، به سمت طرح ديدگاهي تلفيقي اين باب، با طرح تفسيرهاي متفاوت در ايجادي و ابرازي بود
  .رود مي
  

  ها كليدواژه
  .اخبار، انشاء، ايجاد، ابراز 

  
  مقدمه
اصـولي متـأخّر و نيـز در كتابهـاي فقهـي، خصوصـاً در ابـواب معـاملات،          ابهايدر كت

گذشته از اين پرسش تـاريخي كـه از چـه     1.شود فراوان مشاهده مي» انشاء«اصطلاح 
است و بـر چـه اسـاس و كـدام       كلمات اصوليان و فقيهان آمده زمان، اين اصطلاح در

اسـت، آنچـه در ايـن مقالـه      مطـرح شـده   » انشاء-اخبار«بندي ثناييِ  ضرورت، تقسيم

______________________________________________________ 
  12/10/1387، تاريخ تصويب  10/7/1386تاريخ وصول   
اي از بحثهاي اصولي در ذيل اوامر و نواهي به  بسياري از مباحث فقهي در ذيل عقود و ايقاعات و نيز پاره .1

   .است  ا اين بحث گره خوردهاي ب گونه
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چيسـت و  » انشاء«از » اخبار«شود، پاسخ به اين سؤال است كه وجه تمايز  تعقيب مي
 كدام است؟» انشاء«ويژگي خاص  

ت انشـاء و تحليـل آن، از بحـث     در آغاز، توجه به اين امر لا زم است كه بررسي واقعيـ
گـاه كـه    طبيعـي اسـت آن  . دربارة ساخت جملات انشائي و مفـاد آن، متفـاوت اسـت   

شود، از يـك سـاخت لفظـي معنـادار، كمـك       اندركار انشاء يا اخبار مي شخص، دست
ست كـه از  كارگيري اين لفظ معنادار، تحت شرايطي، منشأ انتزاع فعلي ا به 1.گيرد مي

و » انشاء«بر اين اساس، بايد بحث دربارة حقيقت . شود آن، تعبير به اخبار يا انشاء مي
  چه بسـا، سـاخت  . انشائي و اخباري، جدا كرد» هاي صيغه«را از بحث دربارة » اخبار«

ست ا پرسش اصلي در اينجا، آن. شود و يا بالعكس  كار گرفته خبري، در مقام انشاء به
  2اء، به عنوان يك عمل در مواجهة كلامي متكلمّ با مخاطب، چيست؟كه حقيقت انش

روشن است كه بحث از معنا و مفاد لغوي انشاء، از محلّ بحث ما خارج است؛ در عين 
طور كه انشاء در لغت، به معنـاي خلـق و ايجـاد اسـت، در مقـام تحليـل        حال، همان

. و ايجــاد اســت واقعيــت نيــز، مشــهور آن اســت كــه كــاركرد انشــاء، همــان خلــق  
، تعبير شايعي است كه در مقام بيان وجه تمايز انشاء از اخبار، عنـوان  »بودن ايجادي«

هر گونه بحث دربارة . شود مطرح مي» بودن ابرازي«در قبال اين نظر، ديدگاه . شود مي
ه، نيازمنـد طـرح و بررسـي          ماهيت كاركرد انشـاء و داوري نسـبت بـه ايـن دو نظريـ

ح در ايــن بــاب اســت كــه مــا در ضــمن مباحــث ذيــل، بــه آن  هــاي مطــر ديــدگاه
  .پرداخت خواهيم

 
  

______________________________________________________ 
گيرد كه در آن موارد نيز، فعل از حيثيت دلالي برخوردار است و  يق فعل صورت مي البتهّ گاه، انشاء از طر. 1

  .اصطلاحاً، فعلي است معنادار؛ اصطلاح انشاء فعلي در مقابل انشاء قولي، در ميان فقها، دقيقاً به همين معناست
توانند موضوع بحث قرار  ناوين گفتاري كه همگي در اخبار نبودن اشتراك دارند، ميهاي مختلفي از ع گونه. 2

از طرف عالمان اصول، به روشني بيانگر اين مطلب » اخبار-انشاء«گيرند؛ و حقّ، اين است كه تقسيم ثنايي 
در عين . كند تبييناست كه هر گونه توجيه در باب تفسير ماهيت انشاء، بايد بتواند همة موارد غير اخباري را 

داوري در اين بحث همراه است كه ما از آن، پرهيز  بندي ثنايي، با نوعي پيش حال، تأكيد بر پذيرش اين تقسيم
  .كنيم مي
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  تعريف انشاء
مباحثي كـه  . است شهيدتعريف معروف انشاء در سابقة مباحث اصولي تعريف مرحوم 

طور عمده در حاشية همـين تعريـف بيـان شـده      ، به بعدها در مورد انشاء مطرح شده
 يف مدلوله به يوجد ذيالّ القول هو اءنشلإا« :دكن گونه تعريف مي وي انشاء را اين. است
او در مقام تفسير اين  1؛)252، ص 1، ج القواعد و الفوائد؛ )ره( شهيد اول( »مرلأا نفس

كند كه بر خلاف اخبار كه ماهيت آن، تقريـر امـر واقـع     عبارت، بر اين نكته تأكيد مي
اخبـار، حكايـت از واقـع    است، انشاء از ماهيت ايجـادي و تأسيسـي برخـوردار اسـت؛     

 ،"مدلولـه  بـه  يوجـد " :قولناف«: گردد كند؛ حال آنكه انشاء، منشأ ايجاد در واقع مي مي
  .)همان(» إيجاد لا تقرير هفإنّ ؛الخبر من احتراز

داند، بر اين نكتـه تأكيـد دارد كـه لازم نيسـت      وي با اينكه ماهيت انشاء را ايجاد مي
دا كند؛ بلكه كافي است از صلاحيتي برخوردار باشـد  منشأ، به صورت بالفعل تحقّق پي

تواننـد   كه سبب و منشأ تحقّق در واقع گردد؛ بر اين اساس، صغير و مجنون نيـز مـي  
 مـن  نشـاء الإ صدر فلو للإيجاد، هحيالصلا به المراد "يوجد" :قولنا و«: باشند انشاء داشته

 امتنـع  مـا إنّ و لـذلك،  اللفـظ  هحيلصـلا  نشاء،إ كونه عن يخرج لم هالأهلي ناقص أو سفيه
در اين موارد، اقتضاي ايجاد وجـود دارد و همـين مقـدار،     .)همان(» جخار لأمر تأثيره

  .كافي است تا انشاء محقّق شود
، عبارت ديگـري اسـت از عـالم مناسـب و     )ره(شهيددر تعريف » الأمر نفس«اما تعبير 

اعـم از  -ت كه مـدلول خـود را در واقـع    سازگار با منشأ؛ بنابراين، كاركرد انشاء آن اس
ايجاد كند و اگر اقتضاي ايجاد متعلـّق در ظـرف واقـع، در ميـان      -عالمَ عين و اعتبار

بر اين اساس، تكرار انشاء، گر چـه بـه حسـب    . پذير نخواهدبود نباشد، انشاء نيز امكان
ايجـاد   ظاهر، قالب ايجادي دارد و چه بسا براي مخاطبي كـه در جريـان امـر نيسـت،    

تواند مجدداً سبب ايجاد متعلّق خود در واقع گـردد،   شود، اما از آنجا كه نمي تلقيّ مي
 هفإنّ ر،المكرّ العقد به ليخرج "مرالأ نفس في" :قولنا و« :از تحت عنوان انشاء خارج است

 .)همان( »مرالأ نفس في يجادالإ لعدم نشاء،إ ييسم لا و ظاهراً مدلوله لإيجاد صالح قول

______________________________________________________ 
الإنشاء يوجد مدلوله في نفس الأمر، و الخبر تقرير لا إيجاد، «: كند شهيد ثاني نيز از همين تعريف، تبعيت مي .1

  ،)244، ص 1تمهيد القواعد، ج ( ».لهو أنّ الإنشاء سبب لمدلو
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 :يقـال  أن يولالأف ـ«: داننـد  را لازم نمي» الأمر نفس«الوصف در نهايت، ايشان تعبير  مع
 هالثاني هالصيغ لأنّ ،"مرالأ نفس" يإل هحاج لا و ؛مدلوله به يوجد عقد أو قول هو نشاءالإ
  ).253همان، ص ( »مجازاً اإلّ نشاءإ يتسم لا

ست، اگر چه به طور كامل، بيانگر ا اين مقدار از توضيح كه در بيان مرحوم شهيد آمده
دهنـد،   مـي » الأمـر  نفس«ابعاد ماهيت ايجادي انشاء نيست، اما با توضيحي كه دربارة 

شود كه از نظر ايشان، از طريق انشاء، واقعيتـي اقتضـائي از سـنخ     اين نكته روشن مي
جيت، شود؛ عناويني از قبيل تمليك، توكيل و زو مقولات عيني يا اعتباري، حاصل مي

ي و اسـتفهام، در عـالم عـين ايجـاد       در عالم اعتبار؛ و نيز اموري از قبيل تمنيّ، ترجـ
  .گردند مي

  :با وجود اين، در اين تفسير، دو نكته، شايستة تأمل جدي است
شـود؛ بلكـه در    ، انشاء الزاماً به تحقّق در واقع، منتهي نمي)ره(مطابق نظر شهيد :اول

گاه به  كند و روشن است كه صلاحيت ايجاد، هيچ ا فراهم مينهايت، صلاحيت ايجاد ر
 :بنابراين، همچنان اين پرسش باقي است كه. معناي ايجاد نيست

شود، چيست؟ به عنوان مثال، بايع  در عناوين معاملات، آنچه از طريق صيغه ايجاد مي
مورد نظر  بخشند؟ در جايي كه معامله و مشتري در مقام انشاء، چه امري را تحقّق مي

كند، اگر قرار است در عين اذعان به تحقّق انشاء اصرار  عملاً در خارج تحقّق پيدا نمي
شـود، كـدام    باشيم، آن چيزي كه به سبب انشاء حاصل مـي  بودنِ آن داشته بر ايجادي

  است؟ 
در امــوري از قبيــل تمنّــي، ترجــي و اســتفهام، كــه از واقعيتــي غيــر اعتبــاري : دوم

بودنِ انشاء به چه معناست؟ روشن است كـه در بسـياري از ايـن     ايجاديبرخوردارند، 
امور، به صرف وجود ايقاعي و  بيان تعابيري دالّ بر نسبت استفهامي يا تمنيّ، واقعيت 

 .گيرد اين عناوين، در ساحت واقع، شكل نمي
شـاء و  بـودن ان  با در نظر گرفتن اين ملاحظات، ابتدا به تفاسير مختلف در باب ايجادي

  .پردازيم  بودن انشاء مي آنگاه به طرح نظرية ابرازي
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  بودن انشاء  از ايجادي) ره(تفسير آخوند خراساني
محقـّق  (كنند  را به عنوان تعريف مختار خود، بيان مي) ره(ايشان، همان تعريف شهيد

ئـه  الأمـر ارا  اما تبييني كه از معناي ايجاد در نفـس ). 67الأصول، ص  هخراساني؛ كفاي
از نگاه ايشان، به سبب انشاء، مصداقي از منشأ در عالَمي كـه  . دهند، متفاوت است مي

اين عالمَ، نه عالم اعيان . كند كنند، تحقّق پيدا مي ايشان از آن، تعبير به عالمَ انشاء مي
است و نه عالم موجودات ذهني؛ نه عالم اعتبارات عقلائي اسـت و نـه عـالم اعتبـارات     

اند،  ور كه مصاديقي از اعيان كه در عالم واقع، تقرّر و عينيت پيدا كردهط همان. شرعي
طور كه مصـاديقي   شوند؛ و همان هر كدام از طريق علّت خود، از واقعيت برخوردار مي

شوند؛ و  از وجود ذهني، از خلال تصورات ما در ساحت واقعيتهاي ذهني ما پديدار مي
اعتباري، از طريق اعتبار معتبـِر در عـالم اعتبـار،    طور كه مصاديقي از موجودات  همان

ة ظهـور      كنند، پاره عينيت پيدا مي اي امور نيز از طريق انشاء، در عالمَ انشـاء بـه منصـ
  .رسند مي

تر از عالم اعيان خـارجي دارد، در بيـان مرحـوم     الأمر كه معنايي وسيع رو، نفس از اين
 لك ظهر ذلك أتقنت ذاإ«. شود يق داده ميآخوند خراساني، بر عالمَ وجود انشائي تطب

و الخارج في تحققّها عدم مع عرفته بنحو الأمر نفس في إيجادها و المفاهيم نشاءإ هصح 
، فوائد الأصـول محقّق خراساني؛ ( »يالصناع الشائع بالحمل عليه يصدق ما يعل انطباقها

  ).18ص 
 -تبـار شـرعي و اعتبـار عقلائـي    اعـم از اع -بر اين اساس، مفاهيمي كه در عالم اعتبار 

كنند و يا موجوداتي  شوند و نيز مفاهيمي كه در خارج، تقرّر پيدا مي داراي مصداق مي
چنين . باشند توانند مصاديقي هم در عالمَ انشاء داشته شوند، مي كه در ذهن ايجاد مي

وجودي، لازم نيست از آثار موجود واقعـي يـا مصـداق اعتبـاري و يـا وجـود ذهنـي،        
شود، بدان معنا نيست كه بـه طـور    انشاء مي» بيع«رخوردار باشد؛ و لذا وقتي مفهوم ب

حتم، مصداقِ بيع، در خارج و در اعتبار شرع يـا عقـلاء، موجـود شـده و از آثـار لازم      
  .است برخوردار است؛ بلكه صرفاً اين معنا، در حد وجود انشائي، تحقّق يافته

تـوان   دهنـد، مـي   الأمر ارائـه مـي   جاد معنا در نفسبا تفسيري كه مرحوم آخوند، از اي 
  :گفت
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اي امـور   پـاره . ، دايرة امور انشائي، محدود به اعتباريات نيسـت )ره(از نظر آخوند :اولاً
عيني از قبيل تمنيّ، ترجي، اسـتفهام و طلـب، كـه داراي مصـداق عينـي و خـارجي       

توان از خلال گفتار، بـه   مي. باشند توانند مصداقي هم در عالم انشاء داشته هستند، مي
ت خـارجي و حقيقـي پيـدا كننـد      . اين معاني، واقعيت انشائي داد، بدون اينكه واقعيـ

وجود واقعي، وجود ذهني و وجود انشائي يا ايقاعي، سه گونة وجودند كه هر كـدام در  
  .كنند عالمَ مناسب خود، تحقّق پيدا مي

-فرض نيست؛ هر چند از سنخ وجود عيني از نظر ايشان، وجود انشائي، صرف  :ثانياً
 ـالأمر نفس في وجوده من المراد و«. هم نيست -كه اعيان خارجي از آن برخوردارند هي 

همـان، ص  ( »الخـارج  فـي  يءش بحذائه يكون ما لا الفارض فرض دبمجرّ يكون لا ما هو
 الوجـود  ابهـذ  وجـوده  نّأ« .اي اعتبار همراه اسـت  به ناچار، چنين عالَمي، با گونه) 17

 ـ ليس  ـ وجـود  قبيـل  مـن  اإلّ البتـّه روشـن اسـت كـه     ). 26همـان، ص  ( »اتالاعتباري
بودن سنخِ اين وجود، به معناي تحقّق معنا در عالم اعتبار شرعي يـا عقلائـي    اعتباري

بودن اصل وجود در اين مقام، به معناي غير حقيقي بـودن اسـت؛ نـه     نيست؛ اعتباري
  .باشد ار داشتهاينكه انشاء، بازگشت به اعتب

، تحقّق مصـداقي از آن  »وجود انشائي«تحقّق هر يك از عناوين انشائي در قالب  :ثالثاً
 التحقيـق  دمجرّ اإلّ هبالصيغ وجودها من ينعن لا هبالجمل و«. در عالم خارج و واقع است

 ـ الأسباب من بغيرها الحاصل وجودها لنحو الشرائط مع الموجب لها ئينشاالإ هالاختياري 
و معلوم است ) 18-17همان، صص ( »رهغي و كالإرث هالاضطراري أو المباحات، هكحياز

كه در اين تفسير، انشاء، منافاتي با تكرار ندارد؛ وجود ايقاعي، حتيّ اگـر بارهـا تكـرار    
گردد و قرار نيست در عالم خـارج   شود، از آنجا كه در ظرف و ساحت انشاء محقّق مي

آن، متفاوت از بارِ ديگر است و تحصيل حاصل، بـه حسـاب   محقّق شود، هر بار وجود 
  .آيد نمي

  
  بودن انشاء از ايجادي) ره(تفسير محققّ اصفهاني

كند كه خود، آن را تفسير ديدگاه اسـتادش   ، ديدگاهي را ابراز مي)ره(محقّق اصفهاني
 گونـه مباحـث اعمـال    داند و با دقّتي كـه معمـولاً در ايـن    مي -)ره(محقّق خراساني -
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را به ) ره(وي، تعريف آخوند. دهد بودن انشاء ارائه مي كند، تفسير خاصي از ايجادي مي
الأمر،  پذيرد؛ اما تفسيري از وجود انشائي و تحقّق آن در نفس عنوان تعريف مختار مي

  :دهد بودن انشاء نشان مي دهد كه نهايتاً نظرگاه ايشان را در باب ايجادي  ارائه مي
نا، از وجود حقيقي برخـوردار شـود و ايجـاد در معنـاي حقيقـي آن      اگر قرار است مع

از آنجا كه فعل مستقيم و مباشر متكلمّ، چيـزي بـيش از القـاي الفـاظ     -صادق باشد 
به ناچار، تنها در صورتي حقيقتاً عنوان ايجاد، بر فعل متكلمّ صادق است كـه   -نيست

توانـد بـه نحـو     است كه لفظ، نمي اما روشن. لفظ، واقعاً علّت و سبب تحقّق معنا باشد
حقيقي، موجِد معنا در خارج يا ذهن باشد؛ چرا كه بـين لفـظ و معنـا، رابطـة علـّي و      

، بـه  )دالّ(اي است كه صرفاً از تصور لفـظ  رابطة اين دو، به گونه. معلولي برقرار نيست
د و وجـود  اي از سنخ رابطة ايجـا  شويم و بين آنها، رابطه منتقل مي) مدلول(تصور معنا

 عليّ و معلولي«حقيقي، برقرار نيست و البتّه روشن است كه ارتباط « داليّ «با ارتباط
متفاوت است؛ علّت، سبب وجـود معلـول اسـت؛ حـال آنكـه دالّ، چنـين       » و مدلولي

معنا در تقرّر خود، نيازمند لفظ نيست؛ بلكه سابق بر آن، . نسبتي با مدلول خود ندارد
  .خوردار استاز چنين تقرّري بر

شود، مگر از طريق علّت خود؛  از طرفي، هيچ موجودي، از وجود حقيقي برخوردار نمي
وجود عيني، به وجود علّت حقيقي خود در خارج، وابسـته اسـت؛ وجـود ذهنـي نيـز،      
. وابسته به مبادي ذهني و تصور است؛ و وجود اعتباري هم، در گرو اعتبار معتبِر است

هيچ ساحتي، اعم از عـين و ذهـن و اعتبـار، دخـالتي از نـوع       لفظ، در در هر صورت، 
البتّه ملازمة جعلي و قراردادي ميـان لفـظ و معنـا،    . دخالت عليّ در تحقّق معنا ندارد

سبب شده تا تصور لفظ، با تصور معنا همراه گردد و اين رابطه، نه تنها در انشاء، بلكه 
  .نيز صادق است) غير جمله(در هر استعمالي، حتيّ استعمال لفظ مفرد 

توان در معنـاي   ورزد كه نمي بر اين نكته اصرار مي) ره(با اين توضيح، محقّق اصفهاني
دقيق آن، انشاء را ايجاد معنا از طريق لفظ دانست؛ بلكه انشاءكننده، در واقع، لفـظ را  

 ـ-كند؛ اما به علّت رابطة لفظ و معنا، وجود لفظ، وجـود معنـا را    ايجاد مي ه حقيقتـاً،  ن
در باب وضع ) ره(مطابق مبناي محقّق اصفهاني. به همراه دارد -بلكه بالعرَض و المجاز

منزلـة   و استعمال، به علّت تنزيلي كه در ناحية لفظ صورت گرفته، وجود لفـظ، نـازل  
ا    توان گفت لفظ، حقيقتاً وجود يافته وجود معنا است و بر همين اساس، مي اسـت؛ امـ
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وي ارتباط ميان وجود لفـظ و وجـود   . اً قابل استناد به معنا نيز هستاين وجود، مجاز
، اصالتاً به »وجود«كند؛ چرا كه در آنجا نيز  معنا را به رابطة وجود و ماهيت تشبيه مي

. شـود  وجود خارجي منسوب است؛ اما بالعرض و المجاز، به ماهيت هم نسبت داده مي
معنا، وجود لفظ، بالتَبع وجود معنا خواهـدبود و   در اينجا نيز، به علّت وابستگي لفظ و
در نگاه وي، بر همـين اسـاس،   » الأمر نفس«. شود معنا، از همان وجود لفظ، انتزاع مي

  :شود تفسير مي
 »المضـمر  موضـع  الظـاهر  وضـع  باب من الشيء ذات حد الأمر بنفس فالمراد حينئذ و«
 الأمـر،  بنفس دوهقي ماإنّ و«). 15-14صص  ،2، ج في الأصول  بحوثاصفهاني؛  غروي(

 اللفـظ  أنّ يعل ـ تنبيهـاً  ،بـالعرض  أيضاً فيه يللمعن وجود الخارج في اللفظ وجود أنّ مع
 في ثابت يالمعن نّأفك ،النشئات جميع في يلاًنـزت يالمعن وجود هالوضعي هالعلق هبواسط
 الأمر بنفس المراد و ؛الوجود مراحل من همرحل في عنه ينفك لا بحيث اللفظ ذات همرتب
ج هالدراي هنهاياصفهاني؛  غروي( »المضمر موضع الظاهر وضع باب من يءالش ذات حد ،

  ).191، ص 1
الأمـر، بـه ايـن     الأمر، همان حد ذات شيء است و ايجاد معنـا در نفـس   بنابراين، نفس

ا، ايـم و ايـن معن ـ   معناست كه با ايجاد لفظ، در حد همان لفظ، معنا را وجود بخشيده
آيـد كـه البتـّه منشـأ ايـن       يك وجود همراه و تابع طبيعي براي آن لفظ، به شمار مي

  .همراهي، همان وضع و جعل است
 الأُمـور  سـائر  تحقـّق  حـد  علـي  المعني يحصل كذلك المعني به المقصود اللفظ فبهذا«

أنّ الأمر هغاي انتزاعها، مناشئ بوجود هالانتزاعي نشئيـ هتـار  للانتـزاع  شـيء  هم  و ،هحقيقي 
  ).15، ص2ج ،الأصول في بحوث   اصفهاني؛ غروي( »فيه نحن فيما كما هجعلي أُخري

بودن انشـاء   ايجادي : گشايد مي) ره(اين تفسير، اما پرسشي را در برابر محقّق اصفهاني
اي نيست كه انشاء را در معنـايي متفـاوت و متمـايز از     به معنايي كه گذشت، به گونه

د؛ چرا كه ايجاد معنا بـه تبـعِ ايجـاد لفـظ، واقعيتـي اسـت كـه در هـر         اخبار قرار ده
  .افتد استعمالي، اتّفاق مي

دهنـد كـه بـراي تحقـّق انشـاء،       ايشان در مقام پاسخ، اين نكته را مورد اشاره قرار مي
همين مقدار كافي است و نقطة تمايز آن از اخبار، در اين است كه در انشاء، به ايجـاد  
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شود؛ اما در اخبار، ايجاد معنا، به غرض حكايت از واقع صـورت   ، اكتفا ميتنزيلي معنا
وجود دارد و تفاوت و تمـايز   -انشاء و اخبار-گيرد؛ بنابراين، جنس ايجاد در هر دو  مي

وجو كرد؛ انشاء، عبارت است از ايجاد معنـا،   را بايد در بود يا نبود قصد حكايت، جست
البتّه در معاني . ار، ايجاد معنا است، به قصد حكايتبدون قصد حكايت؛ حال آنكه اخب

اي برخوردار نيسـت، نـه اخبـار تحقـّق پيـدا       مفرده كه لفظ از ساخت كلامي و جمله
بر اين اساس، تفاوتي جوهري، ميان اين دو نيست؛ واقعيت ايجـاد  . كند و نه انشاء مي

، قصد حكايت نيز در ميان در هر دو، وجود دارد؛ نهايت اينكه در يكي، علاوه بر ايجاد
به عبارتي، اخبار هم با ايجاد، همراه است؛ نه آنكـه در مقابـل ايجـاد باشـد؛ و     . هست

توان گفت اخبار در مقابل انشاء، قرار دارد؛ چرا كه يكي، ايجـاد مشـروط بـه     البتّه مي
  .عدم قصد حكايت و ديگري، ايجاد مشروط به قصد حكايت است

 قـدر  هـو  و ،اللفظـي  بوجوده زيلاًـتن يالمعن وجود يعل يزيد لا عرفت كما نشاءالإ طبع«
  ).192، ص 1، ج هالدراي هنهاياصفهاني؛  غروي( »الاستعمال موارد جميع بين جامع

اگر چه مرحوم اصفهاني، اين ديدگاه را بهترين تفسـير از نظـر اسـتاد خـود، مرحـوم      
 مـا  حسنأ ذاه« :كند حمل مي صراحتاً بيان استاد را بر آن و داند آخوند خراساني، مي

191ص همان،( »هامالعلّ ستاذناأُ أفاده ما حملي عليه و نشاءالإ هحقيق شرح في ريتصو.( 
رسد چنين حملي، خالي از ايراد نيست؛ مرحوم آخوند، گر چه خود بـر   اما به نظر مي
فظ، تحقـّق  اند كه به سبب انشاء، در واقع و عالمَ عين، چيزي بيشتر از ل اين امر، واقف

محقـّق  ( »به رالمتصو معناه ثبوت به المقصود اللفظ اإلّ الخارج في يسل« :كند پيدا نمي
ا   عقيده و از اين جهت، با مرحوم اصفهاني، هم). 26، ص فوائد الأصولخراساني؛  اند؛ امـ

تصريح ايشان بر اينكه وجود انشائي، وجـودي اسـت مسـتقلّ در قبـال انحـاء وجـود       
و تعبير ايشـان بـر اينكـه وجـود انشـائي، وجـودي اسـت         -خارجي ذهني و-حقيقي 
مانع  -). نهما( »اتالاعتباري وجود قبيل من اإلّ ليس الوجود بهذا وجوده نّأ«-اعتباري 

دهـد و   مرحوم آخوند، صراحتاً اخبار را در مقابل ايجاد قرار مـي . از چنين حملي است
نبودنِ اخبار است؛ حال آنكـه مطـابق نظـر     بودنِ انشاء و ايجادي اين به معناي ايجادي

ماهيت آنچه از نظـر  . مرحوم اصفهاني، در اخبار هم اين معنا از ايجاديت، موجود است
 -اخبار و انشاء-آيد، در هر دو  ، ايجاد و وجود انشائي به حساب مي)ره(محقّق اصفهاني

اوت از عـالمي كـه   ، معنا در عـالمي متف ـ )ره(به يكسان موجود است؛ اما از نظر آخوند
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شود و اين عالمَ كه همـان سـاحت    شود، از وجود برخوردار مي لفظ در آن متحقّق مي
  .انشاء است، حقيقتي در عالم اعيان و اذهان ندارد

دهنـد،   گذشته از تفاوت ديدگاه مرحوم آخوند، با تفسيري كه شاگرد ايشان ارائـه مـي  
آن است كه به همين ) ره(اصفهانيملاحظة طرفداران نظرية مشهور بر ديدگاه محقّق 

كند كـه در مقـام حكايـت واقـع نيسـت، انشـاء        مقدار كه گوينده، كلامي را افاده مي
گيرد؛ ارتكاز ما در مقام  تمييـز اخبـار از انشـاء، آن اسـت كـه معنـايي از        صورت نمي

، منتقـي الأصـول  روحـاني،  : ك.ر(ايجاديت در انشاء وجود دارد كه در اخبـار، نيسـت   
  ).129، ص 1ريرات سيدعبدالصاحب حكيم، ج تق
  

  ديدگاه منسوب به مشهور
توان به مشهور نسبت داد؛ اما انتساب يـك   بودن انشاء را مي گرچه اصل نظرية ايجادي

الوصف، بعضـي از   رسد؛ مع تفسير از ميان تفاسير مختلف به مشهور، دشوار به نظر مي
اند كه مطابق نظر مشهور، انشاء،  ن عقيدهبر اي). 130همان، ص : ك.ر(اصوليان معاصر 

موجِد معنا در عالم اعتبار عقلائي است و با انشاء، فردي از موجود اعتباري، به وجـود  
  .آيد مي

، ايـن تفسـير از ديـدگاه    )ره(و محقـّق اصـفهاني  ) ره(بر خلاف ديدگاه آخوند خراساني
يت و زوجيت است كـه  مشهور، صرفاً شامل موضوعات و مفاهيمي از قبيل ملكيت، ولا

معادلي در عالم اعتبارات عقلائي دارند؛ اما مفاهيمي از قبيل تمنيّ، ترجي و استفهام، 
  .گيرند كه از سنخ اعتباريات نيستند، مورد انشاء قرار نمي

به هر روي، مطابق ظاهر عبارات مشهور، ايجاد مفهوم بيـع، تنهـا در وضـعيتي انشـاء     
ا     شود كه بتوان م تلقيّ مي صداقي از آن را در عالم اعتبار عقلائـي محقـّق سـاخت؛ امـ

طور كه گذشت، در ديدگاه صاحب كفايه، چنين محـدوديتي در ميـان نيسـت؛     همان
چرا كه قرار نيست انشاء، مستقيماً در ايجاد مصداقي از بيع در عالم اعتبارات عقلائي، 

ت در عـالم     ، از طريق انشـاء  )ره(مطابق نظر آخوند . مؤثّر واقع شود بيـع، نـوعي ملكيـ
ت    شود كه مي انشاء حاصل مي توان از آن، به ملكيت انشائي تعبير كرد؛ اما ايـن ملكيـ

است، متفاوت از ملكيتي است كـه در ظـرف اعتبـارات عقلائـي      كه با انشاء پديد آمده



 ١٩/  هاي ايجاد و ابراز در انشاء نظريه
 

ت اعتبـاري         تحقّق پيدا مي ت انشـائي و هـم ملكيـ كند؛ چه بسا در جـايي، هـم ملكيـ
بر اين اساس، هـر جـا   . د باشند و در جايي، تنها يكي از اين دو، تحقّق پيدا كندموجو

 -بنا بـه تفسـير مشـهور   -كه امكاني براي تحقّق مصداقِ ملكيت اعتباري نباشد، انشاء 
 يقبل لا العقلاء، من ملاكه فيه يتحقّق لا أو الاعتبار، يقبل لا فما«. شود دچار مشكل مي

  ).78، ص 1، ج مباحث الأصولبهجت، ( »بشيء المصطلح الإنشاء
شود؛ اما در هر صورت،  طور كه گذشت، تفاسير متفاوتي از نظر مشهور، ارائه مي همان

اي ايرادها را با خود بـه همـراه دارد    آنچه در اينجا به عنوان نظر مشهور بيان شد، پاره
  :توان آنها را به شرح زير، برشمرد كه مي

و ايقاعات، جاري است؛ اما در اموري از قبيل استفهام، جـاري  اين نظريه، در عقود . 1
 .شود؛ چرا كه چنين مقولاتي، در تحقّق خود، تابع اعتبار نيستند نمي

شود، انشاء در معناي مشـهور،   در مواردي كه صيغة انشاء، به صورت مكرّر افاده مي. 2
ر عقلاء، اعتبار مجـدد  معنا است؛ چرا كه با فرض تحقّق امر اعتباري در ظرف اعتبا بي

 .آن، فاقد ملاك است
انشاءهايي كه فاقد اثر عقلائي است، طبعاً فاقد اعتبار عقلائي نيز هست؛ زيرا اعتبار . 3

در صـورت فقـدان اعتبـار، انشـاء      -بنا به فـرض -به اين ترتيب . عقلاء، تابع آثار است
، معاملات مجهول و نيز معناست؛ به عنوان مثال، در مواردي از قبيل معاملة غصبي بي

 .شود معاملات فضولي، انشاء، منتهي به تحقّق در عالم اعتبار عقلائي نمي
ت ارائـه       بعضي از اصوليان معاصر، در مقام دفع اين گونـه ايرادهـا، تفسـيري از ايجاديـ

كند مصداق اعتبار عقلائي  دهند كه بر مبناي آن، كار منشئ، آن است كه اراده مي مي
آنچه انشاء بـه آن قـائم   . رو باشد اما اين اراده، ممكن است با موانعي روبه حاصل شود،

است، ارادة ايجاد موضوع اعتبار عقلاء است و تمام هويت انشاء، به همين امـر، يعنـي   
  .اراده، قائم است

 نأ بـه  المقصـود  و .له رالمقرّ وعائه في يالمعن إيجاد مقام في اللفظ استعمال به المراد«
 انضـم  لـو  الإيجاد يقتضي ما ئفينش ...الصدد بهذا و المقام هذا في بإنشائه ئلمنشا يكون
 إيجـاد  مقـام  فـي  اللفـظ  استعمال هبأنّ عبر لو و ...يالمعن قتحقّ في دخل له ما سائر إليه
، 1، تقريرات سيدعبدالصاحب حكـيم، ج  منتقي الأصولروحاني، ( »أوضح كان يالمعن
  ).135ص 
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كاهـد و در نهايـت، بـه همـان      فـرو مـي  » صلاحيت ايجاد«را به » ادايج«اين توضيح، 
طبيعي است ارادة ايجـاد يـك چيـز،    . گردد تعريف و تفسير مرحوم شهيد، منتهي مي

چيزي ايجاد  شود؛ بنابراين، اگر قرار است از طريق انشاء،  ايجاد آن چيز، محسوب نمي
اشد، در آن صـورت، بايـد يـا از    شود و از طرفي آن چيز، متفاوت از وجود تبعي معنا ب

بودن انشاء دست برداريم و يا اينكه قائل شويم موجودي، غير از آنچه مصداقي  ايجادي
  .شود از اعتبار عقلاء است، به نفس اين انشاء، حاصل مي

شود انشاءكننده، لفظ را در معناي خودش  تنها توجيه در اين مقام، آن است كه گفته
كند؛ اما صرف ايجاد اين معنا، انشـاء بـه    گيرد و يا به عبارتي، ايجاد معنا مي كار مي به

آيد؛ بلكه از آن جهت، انشاء است كه از طريق آن، قصـد ايجـاد مصـداقي     حساب نمي
 يالمعن ـ فـي  اللفـظ  استعمال أو باللفظ، يالمعن إيجاد هنّإ«. شود براي اعتبار عقلائي مي

 ـ لا كمـا  ...القصـد  بدون قيتحقّ فلا ،العقلائي ارالاعتب قتحقّ يإل التسبيب بقصد  قيتحقّ
  ).83، ص 3همان، ج (» الاعتبار عليه بيترتّ لا بما

در اين تفسير، غرض از انشاء، همان تمليك معتبر در نزد عقلاء است و ارادة انشـائي،  
باشد،  با وجود اين، هر گاه مانعي بر سر راه فعليت اين امر. يابد به همان فرد تعلّق مي

به همين مقدار كه در مقـام قصـد و اراده، تسـبيب بـه ايجـاد فـرد و مصـداقي از آن        
به عبـارتي، در اينجـا،   . است، انشاء حاصل است واقعيت و ماهيت عقلائي وجود داشته

ارادة ايجاد اين فرد، فعلي است؛ هر چند خود آن فرد، بـه علـّت وجـود مـانع، تحقـّق      
  .است نيافته

ة مرحـوم آخونـد، نزديـك         اين توجيه، گ رچه از جهتـي، ديـدگاه مشـهور را بـه نظريـ
ة آخونـد     مي ، متعلـّق ارادة  )ره(كند؛ اما اين تفاوت، همچنان وجـود دارد كـه در نظريـ

از طرفـي،  . انشائي، همان موجود در عالم انشاء است؛ نه موجود در عالم اعتبـار عقـلاء  
شود؛ اما نظر منسوب بـه   هم شامل ميديدگاه مرحوم آخوند، مقولات غير اعتباري را 

شود كه مصـداقي از اعتبـارات عقلائـي بـه حسـاب       مشهور، تنها مواردي را شامل مي
  .آيند مي

طور كه گذشت، انتساب يك تفسير بـه مشـهور، آسـان نيسـت؛ چـرا كـه        البتّه همان
داده  بينيم تفاسير ديگري نيز، احياناً از جانب بعضي از معاصران، به مشهور نسبت مي
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 ينشـائ الإ يجـاد الإ هـو  بـاللفظ  يالمعن ـ إيجـاد  نشاءالإ أنّ من المشهور رادم«: شود مي
التصويجادالإ لا ،ري يجادالإ لا و التكويني دإسحاق، ( »الاعتبارياض، محمالمباحث في

ة مشهور نيز، بر اين امر تأكيد دارد كه  پاره). 43، ص 2، ج هالأصولياي تفاسير از نظري
ساً وجود ايقاعي، داراي ماهيتي اعتباري است و به همين مقدار هم، انشاء حاصـل  اسا

  .است، بدون آنكه اعتبار عقلائي لازم باشد
 هالهب و البيع في سواء فيه، الشك ينبغي لا وجداني أمر فهو اًإيجادي أمراً نشاءالإ كون«
 اختبر من كلّ ذلك يجد هها،أشبا و يالترج و يالتمنّ و النداء مثل في و بل ،النكاح و

 بقصـد  الصـيغ  هـذه  ذكـر  عنـد  هأنّ يعل شاهد أصدقُ فالوجدان. يءش نشاءإ عند نفسه
 و "لفـلان  المـال  هـذا  بأنّ قضيت و حكمت" القاضي فقول ؛اعتباري أمر يوجد نشاءالإ

  ليـت  فيـا "الشـاعر  قـول  هكذا و "فلان من هفلان جتزو و أنكحت" العاقد قول كذلك
 هبحوث فقهيشيرازي،  مكارم(» قبل من يكن لم اًاعتباري أمراً يوجد "يوماً وديع الشباب

103-102، صص ههام.(  
راسـتا بـا ديـدگاه مرحـوم آخونـد اسـت و        و البتّه اين تفسير از ديـدگاه مشـهور، هـم   

  .توان آن را در نقطة مقابلِ آن، قرار داد نمي
  

  بودن انشاء  نظرية ابرازي
اه كه از تصريحات و يا اشارات بعضي از بزرگان در تحليل واقعيت مطابق اين ديدگ    

 فـالتحقيق  الإنشـائيات  أما«: حقيقت انشاء، ايجاد معنا نيست 1،شود انشاء، استفاده مي
 هـو  كمـا  بـاللفظ  غيـره  و كالطلـب  معني إيجاد عن هعبار ليست الإنشاء هحقيق أنّ فيها

  ).122ص ،2ج يرات محمدإسحاق فياض،، تقرمحاضرات في الأصولخوئي، ( »المعروف
 ـ الوجـودات  فإنّ«: وجه وابسته به لفظ نيست زيرا ايجاد حقيقي، به هيچ       هالحقيقي 

خـوئي،  ( »هبالضـرور  منهـا  ليس اللفظ و هالخارجي بأسبابها إلّا إيجادها يمكن لا للمعاني
ريــرات ، تقمحاضــرات فــي الاصــول؛ خــويي، 25، ص 1، ج أجــود التقريــرات هحاشــي

______________________________________________________ 
، ص بدائع الأفكار؛ رشتي، 191، ص الأذهان هوقاياصفهاني، محمدرضا؛  نجفي: به عنوان نمونه، رجوع شود به. 1

 ،؛ ايرواني54، ص 1، ج دراسات في علم الأصول؛ خوئي، 27، ص 1، ج حاشية أجود التقريرات؛ خوئي، 260
  .14، ص 1، ج هالنهاي هنهاي
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ايجاد اعتباري هم، اگـر همـان اعتبـار شخصـي     ). 122، ص 2محمداسحاق فياض، ج
المؤونـه اسـت و در نفـس     باشد، باز وابسته به الفاظ نيست؛ چنـين اعتبـاري، خفيـف   

 نفـس  فاعتبار هالاعتباري الوجودات أما و«: شخص، بدون تكيه بر لفظ، قابل ايجاد است
اما اگر  ).همان( »ظاهر هو و أصلاً تحققّه في اللفظ جودلو دخل لا و بنفسه قائم المتكلمّ

منظور، ايجاد در ساحت اعتبارات عقلائي باشد، طبيعـي اسـت كـه اعتبـار عقـلاء، در      
شود اعتبار عقـلاء، در   اي موارد، تابع اقدامات انشائي است؛ اما به صرف اينكه گفته پاره

ماهيت ايجادي دارد؛ زيرا اين اعتبـار،   كند كه انشاء، جايي تابع انشاء است، اثبات نمي
طور كه ممكن است تابعي از يك ايجاد باشد، ممكن اسـت بـر گونـة ديگـري از      همان

بار شود و اساساً، بحث در ماهيت فعلي است كه بـه عنـوان    -مثل ابراز -كاركرد كلام 
ء، بيـانگر  گيرد و صرف قرار گرفتن انشاء به عنوان موضوع اعتبـار عقـلا   انشاء انجام مي

  .ماهيت خود انشاء نيست
 تلك أنّ إلّا الاعتبارات لتلك موضوعات كانت إن و فالإنشائات هالعقلائي الاعتبارات أما و«

 يوجـد  كيـف  أنـّه  و ذلك بيان في فعلاً الكلام و بها، المعاني قصد علي همترتّب الاعتبارات
  ).26همان، ص ( »باللفظ

عنا در عالم انشاء يـا عـالم اعتبـار نيسـت؛ بلكـه تنهـا       بنابراين، حقيقت انشاء، ايجاد م
كاركرد معقول براي انشاء، آنست كه از يك صفت نفسـاني و يـا يـك اعتبـار نفسـاني      

كاركرد بيان و گفتار، چيزي جز ابـراز و اعـلام نيسـت و از ايـن     . دارد پيشين، پرده بر
اسـت كـه در اخبـار،     جهت، تفاوتي ميان اخبار و انشاء، نيست؛ تفاوت اين دو، در آن

كنـيم و در انشـاء، چيـزي     قصد حكايت خودمان را به عنوان يك امر نفساني، ابراز مي
اين تفاوت ظريف را بعضـي از بزرگـان   . شبيه آرزو، استفهام و يا يك اعتبار شخصي را

» االله اكبـر «و » .است وقت، داخل شده«در قالب فرق بين دو گفتارِ ). 260رشتي، ص(
اند؛ جملة اول، قابل تصديق يا تكذيب است؛ چرا كه او،  گويد، بيان كرده يگو م كه اذان

تواند موضوع ارزيابي انطباق يا عـدم انطبـاق بـا     در مقام حكايت از امري است كه مي
واقع، قرار گيرد؛ اما دومي، صرفاً يك ابراز و اظهار است؛ گر چه هر دو بيان، از جهـت  

  .اند ناصل ابرازِ ما في الضمير، يكسا
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  ارزيابي نظريات
ه بـه ايـن      براي نزديك شدن به ارزيابي درستي از ايجادي يا ابرازي بودنِ انشـاء، توجـ

اند و  هايي از ايجاد و تحقّق، همراه نكته لازم است كه هر كدام از انشاء يا اخبار، با گونه
ه هر يـك، منشـأ   افتد ك هاي متنوعي از ايجاد، اتّفاق مي در فرايند ارتباط كلامي، گونه

مهم، آن است كه بتوانيم دقيقاً مرز تفاوت اخبار از انشاء را، . انتزاع عنوان خاصي است
  :كنيم ما در ذيل، به اين معاني اشاره مي. كنيم در اين فرايند مشخّص

. گيـرد  به طـور معمـول، اخبـار يـا انشـاء، از طريـق الفـاظ معنـادار، صـورت مـي           -1
، فعلي اسـت كـه مـتكلمّ، بـه آن، تحقـّق و      »تلفّظ«يا همان بخشيدن به الفاظ،  تحقّق

است؛ اما روشن است كه نه تنها انشاء يا اخبار، بلكه هر گونه كلام و هر  وجود بخشيده
گيرد، از آنجا كه ايجاد صوت اسـت، نـوعي فعـل بـه      آوايي كه توسط متكلمّ شكل مي

ر به ايجاد كـرد؛ چـرا كـه هـر     توان از آن، تعبي آيد و به همين ملاحظه، مي حساب مي
رو، روشن اسـت كـه    از اين. فعلي، از آن جهت كه فعل است، نوعي خلق و ايجاد است

  .بودن انشاء، هيچ ارتباطي با اين مرحله از ايجاد ندارد ايجادي
گيرد، از آنجا كه اين الفاظ، بـا معـاني    كار مي گاه كه متكلمّ، الفاظ معنادار را به آن -2

رند، ايجاد لفظ، به خودي خود، با القاي معنا همراه است و همين مقدار، خود پيوند دا
يـافتن   در اينكه چگونـه بـا تحقـّق   . توان به او منتسب كرد فعل و ايجادي است كه مي

شود؛ اما هر چه باشـد، در ايـن    شود، انظار متفاوتي مطرح مي لفظ، معنا هم توليد مي
اين معنا از ايجـاد  . گيرد ت به معنا صورت مياي از ايجاد، نسب ترديدي نيست كه گونه

شـود و در   كه نتيجة پيوستگي ميان لفظ و معناست، به تبعِ وجود لفـظ، حاصـل مـي   
ت، از محـلّ بحـث،      از اين. اخبار و انشاء، به يكسان وجود دارد رو، اين معنـا از ايجاديـ

  .خارج است
. گيـرد  به مخاطب، انجام مياستعمال لفظ در معنا، معمولاً به خاطر تفهيم مطلب  -3
كنـد، يـك فعـل     گاه كه متكلمّ، معاني الفاظ را به اين منظور، متوجه مخاطب مـي  آن

اي ديگر از ايجـاد اسـت كـه در     شود؛ اين نيز گونه حاصل مي» تفهيم«ارتباطي به نام 
اخبار و انشاء، به نحو يكسان، موجود است و به همين ملاحظه، از محلّ نـزاع در بـاب   

  .بودن انشاء، خارج است اديايج
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ايجاد ارتباط كلامي با مخاطب و تفهيم معنا به اعتبار قصدي كـه مـتكلمّ از ايـن     -4
شود؛ خبر دادن، انشاءكردن، اظهار، ابـراز و   عمل دارد، منشأ انتزاع عناوين مختلف مي

 و  شـود، از آن جهـت كـه نتيجـه     اساساً هر عنوان فعلي كه بر قول و گفتار او بـار مـي  
او از طريقِ گفتن، فعلـي را مرتكـب   . كاركرد كلام اوست، قهراً به او قابل انتساب است

  .است اش، به وقوع پيوسته شود كه قبلاً نبوده و حال، با اراده مي
بـه ايـن معنـا، نـوعي      اين معنا از ايجاد نيز، داخل در بحث نيست؛ چرا كه اخبار هـم  

تحقّق، به اعتبار خود اخبار يا انشاء اسـت؛ بـه    در واقع، در اينجا، ايجاد يا. ايجاد است
رو، نوعي ايجاد و خلق، به  گردد و از همين عبارتي، اينها افعالي است كه از ما صادر مي

بـودن انشـاء و    بنـابراين، تمـايز ميـان اخبـار و انشـاء، بـه ايجـادي        . آيـد  حساب مـي 
، مـورد نظـر ديـدگاه    بودن اخبار، نشانگر آن است كه معنـايي ديگـر از ايجـاد    حكايي

ه بزرگـاني چـون مرحـوم كمپـاني و       . ايجاديت است اين نكته، به درستي مـورد توجـ
ايروانـي،   و 19، ص 2، ج بحوث في الأصولاصفهاني،   غروي(است  ايرواني، قرار گرفته

  ).13، ص 1، ج هالنهاي هنهاي
يق گفتار، بـه نحـو   اخبار، اظهار، انشاء، ابراز، حكايت و يا هر فعل ديگري كه از طر -5

شود، ممكن است سبب ايجاد وضع يا حالتي شـود؛ از آنجـا    مستقيم، از فرد صادر مي
توان او را عامـل و موجـد    كه ايجاد اين وضعيت يا حالت، منسوب به متكلمّ است، مي

ممكن است متكلمّ با گفتن خـود و بـه سـبب انتقـال معنـايي خـاص بـه        . آن دانست
كرده يا رنجانده باشـد و نيـز، شـايد او را ترسـانده يـا آزرده      شنونده، وي را خوشحال 

باشد؛ شاد كردن، رنجاندن، ترساندن و آزردن و افعالي از اين قبيل، به او نسـبت داده  
  .شود مي

اين معنا از ايجاد نيز، منحصر در انشاء نيست؛ اخبار هم ممكن است چنين ايجادي را 
اعتبار اثري كه گفتار متكلمّ، بـر شـخص مقابـل     اين عناوين، به. باشد به دنبال داشته

شـود، بـه    گاه كه مخاطب از گفتة مـتكلمّ رنجيـده مـي    كنند؛ آن دارد، تحقّق پيدا مي
و يـا وقتـي،   » !اسـت  گوينده، او را رنجانده «: توان گفت اعتبار حصول چنين اثري، مي

گوينده، او را «: توان گفت شود، مي مخاطب از شنيدن كلامي، خوشحال يا اميدوار مي
در هر صورت، چنين افعالي كه در نتيجة گفتار و يـا  » !است خوشحال يا اميدوار كرده
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كنند و فعـل توليـدي او بـه حسـاب      حتيّ اصل تلفّظ از ناحية گوينده، تحقّق پيدا مي
  .اند آيند، از بحث تفاوت اخبار و انشاء، خارج مي

ء، بحثي است واقعي؛ و خارج از نزاع طور كه گذشت، بحث از تفاوت اخبار و انشا همان
اي گشت كه اين دو، در آن نقطه، از يكديگر جدا  و مناقشة لفظي، بايد به دنبال نقطه

تواند مـرز ميـان آنهـا     گانه، نمي يك از اين مراحل پنج شوند و روشن است كه هيچ مي
انشاء، به رسد هر يك از نظرات مطرح در باب ايجاديت  در عين حال، به نظر مي. باشد

رو، در بسياري از موارد، طرح آنها بـه عنـوان    اي از كار متكلمّ، نظر دارد؛ از اين مرحله
  .هاي رقيب، خالي از ايراد نيست ديدگاه

اي است كه صـرف   تأكيد مرحوم اصفهاني، در تفسير ديدگاه ايجاديت انشاء، بر مرحله
ظر ايشان، آن اسـت كـه كـاربرد    جوهرة ن. نظر از مباني مختلف، ناچار از پذيرشِ آنيم

لفظ، به علّت وابستگي و پيوستگي لفظ و معنا، با ايجـاد معنـا همـراه اسـت و اساسـاً      
بر اين اساس، بحث دربـارة نحـوة ارتبـاط    . استعمال، با اين حد از ايجاد، مساوق است

لفظ و معنا، و مناقشه در اينكه لفظ، وجود تنزيلي معناسـت، تـأثيري در ايـن بحـث     
  .اردند

گر چه وي بـه  . نيز مطرح است) ره(همين نكته، به نحوي، در ديدگاه آخوند خراساني
شود، اشاره دارد؛ اما  حسب ظاهر، بر وجودي بيش از آنچه به تبع استعمال حاصل مي

كننـد و از   روح نظر ايشان، پذيرش چيزي است كه از آن، به وجود ايقاعي تعبيـر مـي  
برخوردار نيست و بـه ناچـار، وجـودي اعتبـاري، تلقـّي      نظر ايشان، از عينيت حقيقي 

  .شود مي
حال، اين وجود را امري انتزاعي و به تبع وجود حقيقي لفظ، بدانيم و يا اينكـه از آن،  

دهد؛ مسـلمّ اينكـه    به وجود اعتباري تعبير كنيم، جايگاه چنين وجودي را تغيير نمي
عمل، ترتـّب اعتبـار عقلائـي و نيـز     در ) ره(و نيز محقّق خراساني) ره(محقّق اصفهاني

اعتبـارات عقلائـي و شـرعي،    . دانند اعتبار شرعي را در گرو اين نحوه از وجود معنا مي
شوند؛ بنابراين، در مقايسة اين دو گونـه تحقـّق،    عملاً بر اين وجودهاي ايقاعي، بار مي

و مرحوم ) ره(اي است كه محقّق خراساني از همان مقوله ،ايقاعيوجود  :توان گفت مي
ا تحقـّق مفهـوم در عـالم مناسـب، بـه        را بر آن اطلاق مي» انشاء«اصفهاني،  كنند؛ امـ

اي كه عنوان بيع يا استفهام، بر آن به حمل شائع صحيح باشد، چيزي بيشـتر از   گونه
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كه با » بيع«به عنوان مثال، صرف وجود ايقاعي . اصل چنين وجود ايقاعي را لازم دارد
نيست؛ به اين معنا كه » بيع«شود، محقّق وجود به حمل شائعِ  ميواقع » بعت«صيغة 

در مقام ايجاد معنا بالعرض و يا تحقّق آن در ساحت » بعت«عرف، به صرف استعمالِ 
اي،  داند و در عين حال، از چنين مرحله را محقّق نمي» بيع«انشاء، مصداقي از مفهوم 

در خارج نيز، منسوب و منتسب به » بيع«طبيعي است كه تحقّق . نياز هم نيستيم بي
همان فرد انشاءكننده است؛ اما پرسش، اينست كـه آيـا ايـن انتسـاب، در گـروِ فعـل       

  مباشري ديگري، مازاد بر اصل ايجاد ايقاعي است؟
مطابق ظاهر نظـر  . اعتبار نفساني، و ابرازِ آن: داند نظرية ابراز، دو فعل ديگر را لازم مي

ايقـاعي، قصـد تسـبيب هـم لازم اسـت، مشـروط بـر اينكـه          مشهور، اضافه بر وجـود 
كند و در صورت  چنين قصدي، بتواند اقتضاء و صلاحيت ايجاد آن مفهوم را فراهم اين

  .عدم مانع، اين ايجاد ايقاعي، منتهي به ايجاد در وعاء مناسب گردد
ي و گفتـاري،  عا كرد كه ابراز نيز، به عنوان يك كاركرد كلامتوان اد ميبر اين اساس، 

در  ،طور كه ممكـن اسـت وجـود ايقـاعي     گيرد و همان قرار مي  در طول وجود ايقاعي
در  ،شود، چه بسا همين وجود ايقاعي كار گرفته به ايجاد فرد اعتباري به ،مقام تسبيب

ايقـاع   »بيـع «نهايت اينكـه آنچـه بـه عنـوان     . شود كار گرفته به ،مقام ابراز امر نفساني
آيد كه در مقام ابـرازِ   ابراز، زماني انشاء به حساب مي ةطرفداران نظري شود، از ديد مي

كـه  در مقـام ابـراز هـم     ،)ره(اصـفهاني ق از ديدگاه محقّ ليو؛ يك اعتبار نفساني باشد
  .شود ي ميانشاء تلقّ ،نباشد

آيا آنچه : قابل ارزيابي است كه  ،از اين جهت ،بودن انشاء در عين حال، ديدگاه ابرازي
در واقع و صـرف نظـر از    ،شود انشاء مي ،ماز طرف متكلّ ،عنوان بيع يا استفهام و امربا 

  تابعي از ابراز است؟ ،عالم امكان و به لحاظ عالم وقوع
قـرار    توان دو گونه از امور انشائي را جداگانه مـورد مطالعـه   مي ،هدر بررسي اين نظري

. عنـاويني از قبيـل اسـتفهام    ،دوم ؛نكـاح از قبيل بيع و  ،عقود و ايقاعات ،نخست: داد
ةمطابق نظري ـ  ،در گرو آن است كه دو طـرف قـرارداد   ،بيع ابراز، انشاء  ت را ايـن ماهي

 ـ  ،اعتباري شخصـي و نفسـي   اعتبار كنند و به وجود ،ابتدا در نفس خود ق بـه آن تحقّ
و  شـده  حاصـل  ،اين اعتبار شخصي، عنـوان بيـع   بخشند و پس از آن است كه با ابرازِ
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لازم  ،هم اصل اين اعتبار نفسـاني  ،بنابراين؛ گيرد قرار مي ،و شرع ءموضوع اعتبار عقلا
استفهام  ي از قبيلردادر مو). 58، ص2، جهمصباح الفقاهخوئي، (آن  است و هم ابرازِ

حالت اسـتفهام درونـي خـود را     ،شخص تا وقتي كهآنست كه  ،هعاي اين نظرياد نيز،
  .شود ق نمينوان هم محقّاين ع ،است ابراز نكرده

امدر گـرو اعتبـار نفسـاني اسـت،      ،ق عناوين عقـود و ايقاعـات  عا كه تحقّا اصل اين اد
كرد شخص،  توان فرض مي ؛منعي از پذيرش آن نيست ،عايي است كه در مقام ثبوتاد

 ،در مقام اثبات ادعااينست كه اين  ،اعتبار شخصي خود را به نحوي ابراز كند؛ اما حقّ
ت انشاء و كاري كه در اين موارد صورت سازگار نبوده و از توجيه واقعي ء،ارتكاز عقلا با

وابسته بـه اعتبـار    ،گيرد فات انشائي صورت ميكاري كه در تصرّ. عاجز است ،گيرد مي
گونه عنـاوين   توان اين مي ،گونه اعتبارات شخصي هم بدون تكيه بر اين ؛نفساني نيست

و تمنـي   از قبيـل اسـتفهام   ات،در غير عنـاوين عقـود و ايقاع ـ  ه البتّ. ق ساخترا محقّ
مشكل  ،گيرد نوعي ابراز احساسات يا حالات نفساني صورت مي با انشاء،كه ش اينپذير

  .نيست
  

   نتيجه
در مقام مقايسه ميان اخبار به عنوان يك فعل كلامي و گفتاري، و ساير عناويني كـه  

انتـزاع   -كنـد  متكلمّ بـه مخاطـب خـود القـاء مـي     كه -از مقام گفتار به لحاظ معنايي 
گيـرد و سـاير    گردد، اين ادعا كه در اخبار، استعمال به داعي حكايت صـورت مـي   مي

تـوان   موارد، خالي از چنين قصدي است، امري قابل قبول است؛ به اين معنا كـه مـي  
زان از پذيرفت اين نقطه، مرز ميان اخبار و ساير موارد است؛ در عـين حـال، ايـن مي ـ   

بـر ايـن اسـاس، در مقـام     . كند تفاوت، تمام كاركرد كلامي را در اين موارد، بيان نمي
. تبيين حقيقت هر يك، ملاحظة عنوان يا عناوين ديگـري از كـار مـتكلمّ، لازم اسـت    

كرد، به  صدق عنوان امر و بعث، به نحوي كه بتوان آن را از فعل متكلمّ در خارج انتزاع
شود؛ در عين حال، انشاء بعـث و امـر،    حاصل نمي» بداعي الإخبارلا «صرف استعمالِ 

  . به معناي ايقاعي آن، به همين مقدار حاصل است
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اينكـه  . شود رو، ابراز نيز يك فعل كلامي است كه از طريق استعمال، حاصل مي از اين
يك  يچانسان بتواند از اين طريق، اعتبارات يا احساسات خود را ابراز كند، منافاتي با ه

الوصف اينكه ابراز، شرط لازم براي تحقّق اين عناوين انشـائي   مع. از ارتكازات ما ندارد
ه، مـادام كـه ابـراز،      . است، محلّ تأمل و بررسي است برابر ادعاي طرفداران ايـن نظريـ

  .شود است، عناويني از قبيل بيع و استفهام، حاصل نمي حاصل نشده
ة ابـراز، بـا ارتكـازات مـا، ناسـازگار       در مواردي از قبيل تمنيّ، ترج ي و استفهام، نظريـ

ب، خواسـتة نفسـاني يـا حالـت        نيست؛ مي توان پذيرفت كه ما در مقام آرزو يـا تعجـ
طور كه گذشت، تمنيّ يا اسـتفهامِ   در عين حال، همان. دهيم شگفتي خود را بروز مي

مقدار حاصل اسـت و  ايقاعي، كه صرفاً كاربرد غير حكايي لفظ در معناست، به همين 
  .نيازي به ابراز نيست

در موارد تصرّفات انشائي در قالب عقود و ايقاعات نيز، گر چه مانعي از پذيرش امكـان  
توان به لحاظ ثبوت، اين امكان را پـذيرفت كـه    نظرية ابراز نيست؛ به اين معنا كه مي

ا در مقام اثبات، ادعاي ما اينسـت كـه تحقـّق    اعتبارات عقلاء، وابسته به ابراز است؛ ام
طـور در مـورد    همين. وجه وابسته به ابراز نيست اين دسته از تصرّفات انشائي، به هيچ

گونـه تصـرّفات    اند، ارتكاز عقلائي بر آن است كه تحقّق اين آنچه اعتبار نفساني ناميده
ة مشـهور در معنـاي معـروف آن نيـز، بـه       . انشائي، تابع اعتبارات پيشين نيست نظريـ

روشن اسـت كـه صـرف اسـتعمالِ بـدون داعـي       . اي از اين مراحل، اشاره دارد حلهمر
حكايت، براي تسبيب، كافي نيست و از منظر عقلاء، براي آنكه تسبيب به بيع صورت 
گيرد، ما علاوه بر چنان استعمالي، نيازمند آنيم كه اين موجـود ايقـاعي را بـه عنـوان     

  .دهيمموضوع اعتبار عقلاء، ملحوظ نظر قرار 
گفتـه در بـاب    رسد صرف نظر از درستي يا نادرستي تفاسير پيش بنابراين، به نظر مي

  .اي از كار متكلمّ، اشاره دارند انشاء، هر كدام از آنها، به مرحله
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